
ابتدا قصد داشتم که فقط درباره وحشی بافقی، 
زندگـــی او و مکتـــب واســـوخت مطلبی بنویســـم 
ولـــی قبل از اینکه بپردازیم به وی، باید به ســـراغ 
وحشـــی بافقی اصلی برویم کـــه در کمال تعجب 
خودش نیســـت بلکه بـــرادرش اســـت! آقای ملا 
بافقی یزدی از شـــاعران قرن دهـــم هجری، برادر 
بزرگتـــر وحشـــی بـــود که طبع شـــاعری داشـــت و 
اساســـاً اول تخلص او وحشی بوده و پس از مرگ 
نابهنگامش، بـــرادر کوچک‌تر این تخلص را برای 

خـــودش انتخـــاب کـــرد. ایـــن نکته را هـــم بگویم 
کـــه مـــا بافقـــی تخلـــص دیگـــری داشـــته و خود 
را بـــه نـــام »مـــرادی« هـــم می‌خوانده اســـت. این 
برادر بزرگتر نقش بســـیار زیـــادی در تربیت برادر 
کوچکتر و آشـــنایی او با محافل ادبی داشته و هر 
دو از شـــاگردان »شرف‌الدین علی بافقی« بودند. 
از زندگی او اطلاعات زیادی در دســـترس نیســـت 
و فقـــط در ایـــن انـــدازه می‌دانیم که شـــعرهای او 
غالبـــاً غزلیاتی عاشـــقانه بوده و چـــه حیف که کلاً 
مـــن حیث المجموع ســـه بیـــت از آن بیشـــتر در 

دســـترس نیســـت که یکی از آنهـــا می‌گوید:
»بعد مردن تربت ما را عمارت گو مباش

بر سر قبر شهیدان گنبد گردون بس است«
و اما برویم سراغ برادر گلُ او، مولانا کمال‌الدین 

محمد وحشـــی بافقی از شعرای مشهور ایرانی. 
اگـــر بخواهیم مروری کوتاه بـــر زندگی او‌ بکنیم؛ 
کوتـــاه چـــون ماننـــد بـــرادرش اطلاعـــات زیادی 
از زندگـــی او در دســـترس نیســـت، باید بگوییم 
دوران زندگـــی‌اش بـــا دوران ســـلطنت شـــاه 
طهماســـب مصـــادف بـــود و در همـــان یـــزد بـــه 
علم‌آمـــوزی پرداخـــت. وحشـــی مـــردی فقیـــر، 
قانع، وارســـته و عاشـــق پیشـــه بود که زندگی را 
بـــه تنهایی و‌ گوشه‌نشـــینی گذرانـــد. او در انواع 
قالب‌های شـــعری مانند غزل، قصیده، رباعی و 
مثنوی طبع آزمایی کرد و سه مثنوی به نام‌های 
خلدبریـــن، ناظر‌و‌منظـــور و فرهادوشـــیرین را 
نوشـــت که این آخری ناتمـــامِ ناتمام ماند و بعد 

از او دو‌ شـــاعر دیگـــر آن را تکمیـــل کردند.

وحشـــی بافقی را از بزرگان مکتب واسوخت در 
ادبیات ایران می‌دانند. واسوخت یعنی شاعری 
که به خاطر ناکام ماندن در عشـــق، از معشـــوق 
رویگردان شـــده بود و در اشـــعارش به سرزنش 
او می‌پرداخت. با توجه به میزان شـــهرت امروز 
وحشـــی بافقی، او انتقامی بی‌نهایت ســـخت از 
معشـــوق یا معشـــوق‌هایی کـــه او را پـــس زدند، 
گرفتـــه اســـت و در انتهـــای ایـــن نوشـــته یکی از 
مشـــهورترین واسوخت‌های او را با هم بخوانیم 

و خـــدا یار و نگهدار شـــما:
»تکیه کردم بر وفای او غلط کردم، غلط
باختم جان در هوای او‌ غلط کردم، غلط

عمر کردم صرف او فعلی عبث کردم، عبث
ساختم جان را فدای او غلط کردم، غلط«
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کتاب

شـــاید بهترین جمله بـــرای معرفی کتاب همین 
جملـــه زیرتیتـــر باشـــد. »گوئندولیـــن شـــپرد« 
دختری کـــه در خانواده‌ای حامل 
ژن ســـفر در زمان‌انـــد زندگـــی 
می‌کنـــد. مدتـــی اســـت همـــه 
درگیـــر دخترخالـــه‌اش هســـتند چـــون گمـــان 
می‌رود کسی است که حامل ژن است. دختری 
بایـــد آخریـــن حامـــل ژن ســـفر در زمان باشـــد و 
حلقه مســـافران زمان را تکمیل کنـــد. چرا؟ این 
همـــان راز مهـــم کنت اســـت که در تمـــام کتاب 
دنبال آن می‌گردیم. کنت کیست؟ اولین کسی 
که حامل ژن سفر در زمان بود و تمام مسافرین 
زمـــان بعـــدی حداقـــل یـــک بـــار بـــه ملاقـــات او 
رفته‌انـــد. داســـتان در لندن قرن بیســـتم اتفاق 
می‌افتـــد و رفت و برگشـــت‌های زیـــادی به لندن 
قـــرن هفدهـــم در آن اتفـــاق می‌افتـــد. بر همین 
اســـاس کتاب پر اســـت از توصیفـــات و جزئیات 
لندن ســـیصد سال پیش. این داســـتان رازهای 
بســـیار زیادی دارد و همیـــن رازها ماجرای کتاب 
را پرکشـــش و گیـــرا می‌کند. ســـفر در زمان یکی 
از موضوع‌هـــای مـــورد علاقـــه فانتزی‌نویس‌هـــا 
اســـت. اینکـــه مســـافر زمـــان چطـــور ســـفر کند 
یکـــی از موقعیت‌هایـــی اســـت کـــه می‌شـــود 
به‌راحتـــی روی آن تمرکـــز کرد و داســـتان جالبی 
درآورد، دقیقـــاً مثـــل کاری که »کریســـتین گیر« 
در »ســـه‌گانه ســـنگ‌های قیمتـــی« انجـــام داده 
اســـت. ما دستگاهی داریم که پرش‌های زمانی 

را کنتـــرل می‌کنـــد، دســـتگاهی که بـــه کمک آن 
مشـــخص می‌کنیم به کدام سال، کدام ساعت 
و اصـــاً کجا برویـــم؟ و همچنین دختـــری داریم 
کـــه بـــدون در نظر گرفتـــن اثر پروانـــه‌ای معروف 
به گذشـــته می‌رود و بدون تـــرس از تغییر تاریخ 
کار‌هایـــی را کـــه می‌خواهـــد انجـــام می‌دهـــد  و 
مثـــل همـــه داســـتان‌های این‌چنینی مـــا در این 
کتاب دوســـتی را می‌بینیم که همیشـــه کنجکاو 
و بـــه نوعـــی مغز متفکر اســـت و البته همیشـــه 
می‌توانیم روی او حســـاب کنیم. »لسلی« در این 
داستان نقش دوست کنجکاو متفکر بامعرفت 
را ایفا می‌کند؛ دوســـتی که همیشـــه و هر لحظه 
بـــرای کمـــک آمـــاده اســـت. به‌طـــور کل مفهـــوم 
دوســـتی یکی از اتفاقات پررنگ در این ســـه‌گانه 
اســـت. ماجرا هم فقط به لســـلی ختم نمی‌شود 
بلکـــه در کتاب با موجودی به نـــام »خمریوس« 
رو‌به‌رو می‌شـــویم که اصلاً نمی‌شود او را دوست 
نداشت. در این ســـه‌گانه یک ماجرای عاشقانه 
کلیشـــه‌ای هـــم داریـــم کـــه بـــدون هیـــچ منطق 
داســـتانی و به شکلی ســـرهم‌بندی شده سریع 
اتفـــاق می‌افتـــد امـــا در عیـــن حـــال زیبـــا اســـت 
و می‌شـــود گفـــت گرچـــه نویســـنده در بســـط و 
توســـعه ایـــن ماجرا گاهـــی مخاطب خـــودش را 
دســـت‌کم گرفته اســـت امـــا لطافت ایـــن رابطه 
خـــوب از کار درآمـــده و بـــه همیـــن دلیـــل ایـــن 
داستان عشـــقی در ذوق خواننده نمی‌زند. کلام 
آخـــر هـــم بگویـــم و تمام. ســـه‌گانه ســـنگ‌های 
قیمتی )یاقوت ســـرخ، یاقوت کبود، زمرد ســـبز( 
نوشـــته کریســـتین گیر ترجمه حســـین تهرانی، 
مجموعـــه‌ای اســـت کـــه خواندنـــش را بـــا وجود 
کاستی‌هایی که در هسته داستانی آن به چشم 

می‌خـــورد به شـــما پیشـــنهاد می‌کنم.

از هـــر کتابخوانی که در مـــورد ضدجنگ‌‌ترین 
کتاب دنیا بپرســـی، حتماً یکی از گزینه‌‌هایش 
کتـــاب »در غـــرب خبـــری نیســـت« اریـــش 
رمـــارک اســـت. کتابـــی بـــا حجـــم کـــم، ولـــی 
بســـیار تصویـــری و تأثیرگـــذار، بـــا عنوانـــی 
بســـیار درخشـــان و به‌‌یادماندنـــی که خودش 
به‌‌تنهایـــی یـــک داســـتان کوتـــاه مینی‌‌مـــال 
محســـوب می‌‌شـــود. رمـــارک ایـــن رمـــان را در 
ســـال 1929 منتشر و بر اساس تجربیاتش در 
جنـــگ جهانـــی اول منتشـــر کـــرد. او در »فروغ 
زندگـــی« هم از زاویه دیگری به جنگ پرداخته 
اســـت. در ایـــن نوشـــته، نگاهی به هـــر دو اثر 

خواهیـــم داشـــت.
 

چرا در غرب خبری نبود؟
عنـــوان رمان جمله‌‌ای‌‌ اســـت از گزارش نظامی‌‌ای 
در ســـال 1918 )ســـال پایـــان رســـمی جنـــگ اول( 
کـــه نوشـــته شـــده بـــود: »در جبهـــه غـــرب خبری 

» . نیست
رمـــان از نظـــرگاه اول‌‌شـــخص »پلُ بومـــر« روایت 

می‌‌شـــود؛ پل همراه ســـه نفر دیگر از دوستانش 
کـــه همگـــی 19 ‌‌ســـاله‌‌اند، مســـتقیم از پشـــت 
نیمکت‌‌های مدرســـه و با تبلیغات معلم‌شان که 
مـــدام بـــر طبل وطن‌‌پرســـتی می‌‌کوبـــد، داوطلب 
رفتـــن بـــه جبهه می‌‌شـــوند. چهار جوان، با ســـری 
پرشـــور و پـــر از هیجـــان که بـــه جنـــگ و جبهه به 
چشـــم ماجراجویـــی نـــگاه می‌‌کننـــد. ایـــن حس 
سرکشی و جهان‌‌بینی ماجراجویی‌‌گونه در لحن و 
نثر چندین صفحه اول کتاب نیز مشـــهود است. 
ولـــی هرچه در کتاب جلوتر می‌‌رویم، لحن پرگزند 
و تلخ پل مشـــهودتر می‌‌شـــود، در واقع هرچه در 
کتـــاب و در زمان وقایع پیش‌‌تر می‌‌رویم واقعیت 

پـــر از تلخـــی جنگ عریان‌‌تر می‌‌شـــود.
جنـــگ بـــرای مـــردم ســـرزمین مـــا و به‌‌طـــور کلی 
بـــرای خاورمیانـــه، واقعیتـــی ملموس‌‌تـــر اســـت، 
حتـــی اعتبـــار مقدســـی که بـــرای جنـــگ قائلیم، 
برایمان آغشـــته است به حس از دست ‌‌دادن‌‌ها، 
بمباران‌‌های شـــهرها و زیـــر آوار ماندن‌‌های مردم 
غیرنظامـــی و... حســـی که در سراســـر کتاب »در 
غرب...« برایمان لحظه‌‌ به ‌‌لحظه آشناســـت. پدر 
و مادرهایی که فرزندان‌شـــان را بـــا غرور و افتخار 
راهی جبهه‌‌ها می‌‌کنند و خود پســـرها هم حضور 
در جنگ برایشـــان نقطه عطفی‌‌ اســـت در ســـفر 
زندگی‌‌شـــان؛ ســـفری که برای خیلی‌‌هایشـــان در 

همیـــن جنـــگ به پایان می‌‌رســـد.

راوی در طـــول کتـــاب بـــه خواننـــده می‌‌فهمانـــد 
کـــه مفهـــوم مقـــدس و آرمانـــی خیلـــی چیزها در 
کشاکش کشتار، حمله، خون و خونریزی و قطعی 
دســـت‌‌ها، پاها و ســـرها کم‌‌کم عوض می‌‌شوند، 
مفاهیم رنگ می‌‌بازند و چون زهری کام خواننده 
را تلـــخ می‌‌کننـــد. ایـــن تغییـــر حرمـــت مفاهیـــم 
مقدس دقیقاً همان قصد و منظور و درونمایه‌‌ای 
بوده اســـت که رمارک از نوشـــتن این رمان در سر 
داشـــته اســـت چرا که او خود جنـــگ را با تک‌‌تک 
سلول‌‌هایش درک کرده  است. او می‌‌دانسته که 
در جنگ‌‌ها خبری از قهرمان‌‌ها نیســـت، خبری از 
ارزش‌‌گذاری‌‌های انســـانی نیســـت، آنچه هست 
همه نیســـتی و نابودی بشـــری‌ اســـت برای حفظ 
مرزها و حضور در بازی بزرگانی که آتش‌‌ جنگ‌‌ها 
را بـــر ســـر میـــز مذاکرات‌شـــان برمی‌‌افروزند ولی 

خودشـــان هیچ حضوری در آن‌‌هـــا ندارند.
»وقتـــی به طـــرف جبهه راه می‌‌افتیم، ســـربازهای 
معمولـــی هســـتیم کـــه خلـــق ‌‌و خـــوی آدم‌‌هـــا را 
داریـــم، اما هرچه پا به میـــدان جنگ می‌‌گذاریم، 
یک‌‌بـــاره تبدیـــل بـــه حیوانی می‌‌شـــویم بـــا غریزه 

حیوانی.«
 

فروغ زندگی در اردوگاه‌‌های آشوویتس
شـــاید در تصـــور خیلی‌‌هـــا و با توجه بـــه تجربه از 
ســـر گذراندن جنـــگ اول، این‌‌گونه بـــود که دیگر 

جنگـــی در ابعـــادی گســـترده در دنیـــا نبایـــد رخ 
بدهـــد، ولـــی چند دهه بعـــد و در کمال شـــگفتی 
جهـــان و مردمش در ســـال‌‌های دهـــه 30 و نهایتاً 
40 میـــادی بـــه اســـتقبال جنـــگ جهانـــی دوم 
رفتنـــد. از پیامدهـــای جنگ دوم بـــه وجود آمدن 
اردوگاه‌‌های کار اجباری توســـط آلمانی‌‌های نازی 
بود؛ اردوگاه‌‌هایی که مقصد نهایی اغلب اسُـــرای 

درون آن‌‌هـــا ســـرزمین محتوم مـــرگ بود.
اریـــش رمـــارک کتاب »فـــروغ زندگـــی« را متأثر از 
رویدادهـــای تلخ، باورنکردنی و غیرانســـانی واقع 
در یکـــی از اردوگاه‌‌هـــای کار اجبـــاری آلمانی‌‌های 

نازی نوشـــته اســـت )در ســـال 1952(.
شـــخصیت راوی رمـــان »فروغ زندگی« اســـکلت 
شـــماره 509 اســـت! طنـــز تلخـــی کـــه رمـــارک در 
این کتاب به کار گرفته اســـت، اســـکلت نامیدن 
اغلـــب اسُراســـت و نیز خـــود راوی که در اواســـط 
داســـتان متوجه نـــام واقعی‌‌اش می‌‌شـــویم، او در 
بیشـــتر کتاب همان عنـــوان شـــماره 509 را دارد. 
زن‌‌هـــا و مردهای حاضر در اردوگاه سال‌‌هاســـت 
)حتـــی قبل از شـــروع جنگ جهانـــی دوم( قربانی 
تفکرات فاشیســـتی حزب نازی‌‌اند. قربانیانی که 
تنهـــا تفکـــر روزمـــره آن‌‌ها رفع گرســـنگی با اندکی 
نـــان بیات و ســـیب‌‌زمینی‌‌ اســـت یا نهایتـــاً یافتن 
تکه‌‌ای لباس بجامانده از اجســـاد دوستان‌شـــان 
کـــه راهـــی کوره‌‌های آدم‌‌ســـوزی می‌‌شـــوند؛ برای 

حفظ تن‌‌های اسکلتی‌‌شـــان از ســـوز ســـرما برای 
لحظاتی بیشـــتر زنـــده ماندن.

نکتـــه مهـــم در این کتاب این اســـت کـــه رمارک، 
به‌‌عنوان کســـی که قبلاً خـــودش تابعیت آلمانی 
داشته و در میان مردمان کشورش تجربه زیسته 
عمیقی داشـــته اســـت، در این رمانـــش، به درون 
زندگـــی شـــخصی افســـران نـــازی، از گذشـــته‌‌ای 
نه‌‌چنـــدان دور تـــا بـــه زمـــان جنـــگ دوم، نقـــب 
زده اســـت؛ اینکـــه آن‌‌هـــا قبلاً به چه شـــغل‌‌هایی 
مشـــغول بودنـــد و چگونگی روند پیوستن‌شـــان 
بـــه حـــزب نـــازی را مفصـــل روایـــت کرده اســـت. 
خوانـــدن سرگذشـــت‌‌های ایـــن افـــراد خواننده را 
بـــا گوشـــه‌‌هایی از تفکـــرات فاشیســـتی نازی‌‌هـــا 
آشـــنا می‌‌کند. شـــگفتی آشـــنایی با ایـــن تفکرات 
در ایـــن اســـت که ایـــن آدم‌‌ها تا آخریـــن لحظات 
زندگی‌‌شـــان، حتـــی تـــا زمانی که ارتـــش متفقین 
پشـــت دروازه‌‌های شـــهرهای آلمانند، دســـت از 
وفـــاداری به حزب و شـــخص هیتلـــر برنمی‌‌دارند 
و بـــه روال ظلم و ســـتم و شـــکنجه‌‌های خود تا به 
آخریـــن لحظـــات سقوط‌‌شـــان متعهدنـــد. آن‌‌ها 
بشـــدت معتقدند که دارند دنیا را به جایی امن‌‌تر 
و منظم‌‌تـــر و متحدتـــر تبدیـــل می‌‌کننـــد! تفکری 
بســـیار ترســـناک کـــه حتی امـــروزه هـــم در خیلی 
از نقـــاط دنیـــا و در ســـر بســـیاری از حکومت‌‌ها و 

سیســـتم‌‌های دنیا وجـــود دارد.

جهان 
فانتزی

فاطمه منصوری نصرآباد
مترجم 

الهام اشرفی
نویسنده 

 کتابی برای سفر 
 بین لندن قرن هفدهم 

و بیستم
 گاهی زندگی کردن 

در خانواده‌ای که راز‌های زیادی دارد 
بسیار دشوار است

برادران وحشی بافقی چه کسانی بودند و از آنها چه می‌دانیم؟
داستان دو برادر بافقی که وحشی بودند! سفر در زمان یکی از 

موضوع‌های مورد علاقه 
فانتزی‌نویس‌ها است. 

اینکه مسافر زمان 
چطور سفر کند یکی از 

موقعیت‌هایی است که 
می‌شود به‌راحتی روی 

آن تمرکز کرد و داستان 
جالبی درآورد، دقیقاً مثل 
کاری که »کریستین گیر« 

در »سه‌گانه سنگ‌های 
قیمتی« انجام داده

رمارک، به‌‌عنوان کسی 
که قبلاً خودش تابعیت 

آلمانی داشته و در 
میان مردمان کشورش 

تجربه زیسته عمیقی 
داشته است، در فروغ 
زندگی، به درون زندگی 
شخصی افسران نازی، 
از گذشته‌‌ای نه‌‌چندان 

دور تا به زمان جنگ 
دوم، نقب زده است

ریحانه میرحسینی
کارشناس ارشد ادبیات  

»در غرب خبری نیست« و »فروغ زندگی« مدرک تسلط رمارک به ادبیات جنگ

ســـال‌‌های زندگی رمارک، به‌‌عنوان یک آلمانی )کشـــوری مؤثر در هر دو جنگ جهانی اول و دوم(، در کشاکش دو 
جنگ جهانی اول و دوم گذشـــت )1898 – 1970( و زندگی رمارک به‌‌عنوان یک نویســـنده ضدجنگ دســـتخوش 
تغییرات زیســـتی بســـیاری شـــد. رژیم نازی کتاب‌‌هـــای او را در آلمان توقیف و تابعیـــت او را به‌‌عنوان یک آلمانی 
لغو کرد )شـــخص گوبلز در این توقیف آثار و لغو تابعیت رمارک نقش پررنگی داشـــت(. این حس ضدنازیســـم 

بودن رمارک بعدها در اثر دیگرش »فروغ زندگی« بســـیار آشـــکار و برجســـته است.

رمـــان »فـــروغ زندگی« اثر ضدجنگ دیگر رمارک، آشـــکارا رمانی ضدنازیســـم اســـت. در این اثـــر رمارک نوک تیز 
پیکان قلمش را به‌‌ســـمت افســـران آلمانی‌‌ای که عمدتاً در زندگی‌‌های معمولی‌‌شـــان موقعیت اجتماعی ســـطح 
پایینی داشـــتند، ولی به‌‌واســـطه حضور و عضویت در حزب نازی، طی ســـال‌‌های کوتاهی به موقعیت اجتماعی 
نظامی- اقتصادی بســـیار خوبی دســـت پیدا کردند، گرفته اســـت. افســـرانی که برای حفظ موقعیت خودشـــان 

در حـــزب نازی و نیز برای اثبات پایبندی‌‌شـــان به شـــخص هیتلر دســـت به هـــر کاری می‌‌زدند.

 سردیس وحشی بافقی
در بوستان وحشی بافقی یزد


